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  چکيده 

مسيح بشارت آمدن کسي را ميدهد که نام او  انجيل يوحنادر 
» محمد« يا »ستوده«پراکليتوس بمعني . پراکليتوس يا پاراکليتوس است

است که در متون کهن بکار رفته است و پاراکليتوس بمعني  يي واژه
  .ساستمورد قبول کلي هواژ» القدس روح«يا » تسلي دهنده«

و  اين مقاله با جستجو در نظريه عرفاني تجلّي و چگونگي ظهور اسماء
صفات  الهي در مراتب مختلف هستي و مظهريت انسان کامل براي اسم 

) ع(و ائمه معصومين) ص(اعظم خداوند و تجلّي آن در وجود پيامبر اکرم
ه ، در پي اثبات اين مدعاست ک)عج(االله  بقيةو نيز تداوم آن با حضور 

، همان حقيقت همسيح بشارت آمدنش را داد ،انجيل يوحناآنچه در 
                                                 
∗ Alipour.fatemeh@yahoo.com; استاديار دانشگاه پيام نور 
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و ائمه ) ص(انبيا بوده و در وجود نبي اکرم ةاست که با هم )ص(محمديه
  . رسيده است بکمال ظهور) ع(معصومين

در اين راستا ابتدا به تبيين تجلّي اول و ظهور حقيقت محمديه که  
و سپس  يمآن هستند، ميپردازنامهاي ديگر » القدس روح«و » عقل اول«

موجودات که در تجلّي  ةآن هم ةکه در نتيجميكنيم به تجلي دوم اشاره 
اول در علم الهي حضور دارند، در عالم خارج بمنصه ظهور ميرسند و 
حقيقت محمديه که بعنوان انسان کامل در لباس نبوت، رسالت و امامت 

د، همان تسلي دهنده، عوالم وجود ولايت دار ةنمودار ميگردد و بر هم
. ه استالقدس يا ستوده است که مسيح بشارت آمدن و ماندنش را داد روح

پراکليتوس و پاراکليتوس،  ةباوجود تفاوت مفهومي ميان دو واژ ازاينرو
بلحاظ مصداقي ميان اين دو واژه تقاوتي وجود ندارد و مصداق هر دو يک 

  .است) ص( حقيقت ميباشد و آن حقيقت محمديه

  تسلي دهنده، ستوده، حقيقت محمديه ظهور، انسان کامل، :ها يدواژهکل

*  *  *  

  مقدمه 

خداوند خواست خود را از آيينه ببيند، جهان را آفريد تا خود را در جلوات صفات 
انسان را  ازاينروغيرشفاف و کدر بود،  يي آيينه ةاما اين عالم بمثاب. خويش رؤيت کند

  .د، آفريد و انسان روح عالم شدکه جلا و صيقل اين آيينه بو
عالم از اعتبار و اهميت  ءانسان در فرهنگ اسلامي و عرفاني نسبت به ساير اجزا
عالم، حتي کروبيان و  اجزاءخاصي برخوردار است و مقامش بالاتر و والاتر از ساير 

دو سطح مورد  را ميتوان از دو حيث يا انسان  بطوركلي،. فرشتگان عالم بالاست
موضوع در اين بحث بزبان . است) کوني(سطح تکويني اول سطح : دادقرار  توجه
بحث دربارة او بعنوان يک  ،يعني در اين سطح ؛است بعنوان يک نوع» انسان«منطق 

انسان در اين مرحله، کاملترين هستي و موجود در ميان موجودات جهان . فرد نيست
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 ،اين مفهومه نسان کامل با. است، زيرا بصورت خداست و در ذات خود کامل است
در سطح دوم انسان . کامل جهان بوده و  همان روح کامل جهان هستي است ةعصار

در اين سطح انسانها بطور يکسان کامل . استمد نظر ) انساني(بمعناي يک فرد 
درجاتي وجود دارد و تنها گروه اندکي از ايشان سزاوارند که  آنهاميان و نيستند 

بنابرين وقتي از . فاصله دارند» کامل بودن«اکثريت با و شوند  انسان کامل خوانده
  )١(.ستا انسان کامل بحث ميشود، منظور سطح اول آن

  مفهوم پريکليتوس و موارد استعمال آن

در زبان عربي  ،»پراكتيو«، از ريشة يوناني است ةواژه پريکليتوس در اصل يک واژ
ل سرياني بوده است و ترجمه عربي آن اين واژه در اص )٢(.خوانده ميشود» فارقليط«

همان واژه ) پاراکليتوس( کلمه فارقليط )٣(.است» ستوده شده«بمعني ) ص( محمد
اين واژه چهار بار در  )٤(.است» محمد«يا » احمد«بمعناي ) پريکليتوس(فَرقَليط 

آمده است و محافل علمي مسيحي به آن استناد » پاراکليتوس«بصورت  انجيل يوحنا
از نظر دستور زبان حالت مجهول دارد و بمعناي آن كس كه اين واژه، . دميکنن

: عبارت است ازمعناي معلوم آن . آمده است) تا كمك كند(فراخوانده شده است 
كننده از سوي ديگر معادل دقيقي در زبان  رسان يا شفاعت ياري مدافع، وكيل،

هم از » ستايش شده« و» جلال دهنده« )٥(.انگليسي براي اين كلمه وجود ندارد
  .استبكار رفته است که  براي آن   ييمعان

كسي كه براي كمك، «از دوران عهد جديد عبارت بود از  بسيار پيشفارقليط 
فارقليط را مترادف  ،هاي يهودي ترجمه .»است نصيحت يا مشورت فراخوانده شده

  )٨(.اند نيز بكار برده )٧(»ولي«و  )٦(»شاهد در آسمان« 

  )٩(.دارم كه از من حمايت ميكند) شاهدي در آسمان) (ليطفارق(من 

زنده است و سرانجام بر زمين خواهد ) فارقليط(اما من ميدانم كه وليم  
    )١٠(.ايستاد

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

     سال دوم، شماره چهارم 
  1390بهار                    

  

92 

براي پاراكليتوس پذيرفته را تسلي دهنده معناي كليساي و جامعه مسيحي امروزه 
را مييابيم كه   يي نندهدر معني تسلي دهنده تركيبي از مفاهيم معلم و مدد ك. است

اين نيز يوحنا  )١١(.راستي و حقيقت مسيح را آشكار ميكند و به مؤمنين قدرت ميبخشد
   )١٢(.بلکه بر روح حقيقت اطلاق کرده است) ع(نه به شخص عيسي مسيح  واژه را

و در يك ) ص( واژه پراکليتوس در سه مورد به بعثت حضرت محمدبن عبداالله
بشارت داده و اين ) جع(ن امام محمد بن الحسن العسکريمورد به منجي آخرالزما

  :بشارت از عبارت زير بروشني دريافت ميشود

اگر مرا دوست داريد پس وصاياي مرا حفظ کنيد و من از پدر ميخواهم که 

تسلي دهندة ديگري به شما عطا کند که تا ابد با شما خواهد بود، آن روح 

  )١٣(.نميبيند و نميشناسد زيرا او راحق که جهان نميتواند او را بپذيرد؛ 

اين عبارت با موضوع غيبت پريکليتوس هماهنگي دارد، همچنانکه با نام امام 
به ظهور دو شخصيت اشاره دارد ) ع(زيرا عيسي مسيح . منطبق است) محمد(منتظر 

  )١٤(.که هر دو محمد نام دارند
از قبيل  ،ميلاد هاي اديبان و نويسندگان يوناني قرن هشتم قبل از در نوشته

اثر هومر و نيز در اشعار هزيود، واژة پاراکليتوس بمعناي  )١٦(اوديسهو  )١٥(ايلياد
و بزرگ و شايستة ستايش آمده است که اين معاني قابل انطباق بر » ستوده شده«

  )١٧(.است) ص(محمد 
است و اين معنا از سوي جامعه » القدس روح«و » تسلي دهنده«پاراکليتوس  مراد از

که » تسلي دهنده«ارباب کليسا اين واژه را پاراکليتوس . سيحي پذيرفته شده استم
 ؛است» محمد«و » ستوده«است ميدانند و نه پراکليتوس که بمعني » القدس روح«همان 

که با وجود تفاوت مفهومي، اين دو لفظ يک مصداق دارند و آن حقيقت  در حالي
زيرا  ،قابل صدق است) عج(ت ولي عصر و حضر) ص( محمديه است که بر پيامبر اکرم

  . القدس هستند القدس در حقيقت روح ايشان است و آنان صاحبان روح روح
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  :مسيح ميگويد

من درخواست خواهم كرد تا پشتيبان و تسلي بخش ديگري به شما عطا  و

بخش همان روح پاك  نمايد كه هميشه با شما باشد، اين پشتيبان و تسلي

تمام حقايق آشنا خواهد كرد، مردم دنيا به او دسترسي  خداست كه شما را با

، چون نه در جستجوي او هستند و نه او را ميشناسند، )نميشناسند( ندارند

جستجوي او هستيد و او را ميشناسيد، چون او هميشه با  در ولي شما

  )١٨(.شماست و در وجودتان خواهد بود

اين . است كه مرا فرستاده استسخناني كه ميشنويد، از من نيست، بلكه از پدري 

را » تسلي بخش«ولي وقتي خداي پدر،  ،چيزها را اكنون كه با شما هستم، ميگويم

القدس است، او همه چيز را به شما تعليم  بجاي من فرستاد، منظورم همان روح

  )١٩(.به يادتان خواهد آورد ام، در ضمن هر چه من به شما گفته خواهد داد،

. دارم كه بگويم، ولي افسوس كه حال نميتوانيد بفهميدبسيار چيزهاي ديگر 

ولي وقتي روح پاك خدا كه سرچشمه همه راستيهاست بيايد، تمام حقيقت را 

زيرا نه از جانب خود بلكه هر چه از من شنيده . آشكار خواهد ساخت به شما

 جلال و او. باخبر خواهد ساخت را آينده نيز شما از او .است، خواهد گفت

و با اين كار ) او مرا تجليل خواهد كرد(مرا به شما نشان خواهد داد  بزرگي

تمام بزرگي و جلال پدر خدا از آن من . باعث عزت و احترام من خواهد شد

است و وقتي گفتم جلال و بزرگي مرا به شما نشان ميدهد، منظور من همين 

كوتاهي باز  ولي بعد از مدت. بزودي خواهم رفت و ديگر مرا نخواهيد ديد .بود

  )٢٠(.ميگردم و دوباره مرا خواهيد ديد

 كه در يوحنا آيد، در حالي دراين آيات فارقليط جلال دهنده عيسي است كه مي
. القدس نيامده است چون هنوز عيسي به جلال نرسيده است روح ميخوانيم که هنوز
  :آيه چنين است

هر كه : مردم فرمودروز آخر كه مهمترين روز عيد بود، عيسي با صداي بلند به 
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چنانكه كتاب آسماني ميگويد، هر كه به من . تشنه است، نزد من بيايد و بنوشد
منظور عيسي از نهرهاي . ايمان بياورد، از وجود او نهرهاي آب زنده جاري خواهد شد

القدس بود كه به كساني داده ميشود كه به عيسي ايمان آورند،  آب زنده، همان روح
     )٢١(.زيرا عيسي هنوز به جلال نرسيده بود. وز نيامده بودالقدس هن ولي روح

با توجه به آياتي كه واژه پاراكليتوس در آنها استعمال گرديده معلوم ميشود كه 
در آخرين سخنان خود به حواريون گفت كه بايد  او. حقيقت را ميگويد) ع(عيسي 

نكه بيايد چيزهاي برود و اگر نرود ستايش شده نزد آنان نخواهد آمد و پس ازاي
او خود سخن نخواهد گفت، بلكه سخن خدا را  ،در واقع. زيادي هست كه بايد بگويد

خواهد گفت، او مسيح را جلال خواهد داد، كلام مسيح را خواهد گفت و به انسانها 
و براي همين  استاست، متعلق به مسيح  ابلاغ خواهد كرد، هر آنچه از آن پدر

آن ستايش شده «يعني » ستايش شده«. مرا خواهد گفت مسيح ميگويد كه او كلام
در آنجا عيسي بطور غير مستقيم ميگويد، خودش ستايش شده است و و » ديگر

  . ستايش شده ديگري نيز خواهد آمد
مظهر اسم ) ص(مانند نبي اکرم ) ع( عيسي: عربي ميگويد در تأييد اين مطلب ابن

االله  ةکلم ،جبرئيل. صاحب ولايت استاو  ) ٢٢(.جامع الهي و صاحب اسم اعظم  است
را از سوي خداوند به مريم منتقل کرد که در اينجا اين کلمه لفظيه نيست بلکه 

   )٢٣(.کلمات االله هستند ،ارواح ،اين اعتباره کلمه روحاني و نفس روحاني است و ب
او را تجليل  ))ص( حضرت محمد( يتصريح ميكند كه كس ديگر )ع(عيسي
امل پيامي قطعي است كه بر اساس آنچه در وحيهاي سابق ذكر او ح. خواهد كرد

اعتبار قطعي  شده، تا ابد با مؤمنين خواهد ماند و مأموريت او تا روز آخر زمان از
او روح حقيقت است، زيرا آنچه ميگويد كلام خودش نيست . برخوردار خواهد بود

او  ،اوند استبلكه كلام خداست و از آنجا كه حق و حقيقت يكي از اسامي خد
  . بود ار حقيقت و شاهد حقيقت خواهدزخدمتگ

او مرا جلال خواهد داد، كلام مرا خواهد «: که ميگويد) ع(از اين سخن عيسي
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وجه اشتراک نظريه مهدويت در تفکر اسلامي و » گفت و به شما ابلاغ خواهد كرد
يرا اولاً آنچه ز استناد ميشود؛القدس براي پاراکليتوس در انديشه مسيحي  مفهوم روح

روح راستي كه جهان نميتواند او را بپذيرد چرا كه او را نميبيند و « بارةدر
ثانياً نام او  است،منطبق ) عج(آمده است با مسئله غيبت حضرت مهدي  »نميشناسد

است كه نام آخرين حجت حق  »محمد«كه همان نام مبارك  است» ستايش شده«
 ،وي ديگر در انديشه عرفان شيعي عصر حاضرنيز ميباشد و از س) عج(حضرت مهدي 

اين تفكر با  .است) عج(القدس است حضرت مهدي  يگانه موجودي كه داراي روح
آنچه  ؛پاراكليتوس مطرح ميگردد هيچ تعارضي ندارد بارةآنچه در كليساي امروز در

القدس همان پاراكليتوس  روح« در كليسا رأي غالب است، اعتقاد باين امر است كه
  )٢٤(».كننده به كليساست ت كه حامي و هدايتگر و وحياس

از موارد استعمال واژة پريکليتوس يا  پاراکليتوس در انجيل يوحنا چنين بنظر 

در كه  را براي دو شخصيت بکار برده است يادشدهميرسد که اين انجيل واژة 

انطباق دارد و در يک مورد نمايانگر ) ص(سه مورد با پيامبر اکرم

  ) ٢٥(.است) عج(مانالز صاحب

  .اين همسانيها در ادامه مقاله نشان داده خواهد شد

  و صفات الهيء تجلّي اسما

مرهون ظهور اسماء و صفات الهي است و از  ،پيدايش عوالم وجود ،در نگاه عارفان
در متون عرفاني از دو . نظام خلقت به تجلّي حق تعالي تعبير ميشود که ذو مراتب است

ي که از آن تجلي علمي غيبي يا تجلي ذاتي حبنخست  ؛آمده استتجلّي سخن بميان 
موجب وجود اشياء و استعدادات آنها در مرتبه علم  وبه فيض اقدس تعبير ميشود 

ه سپس با تجلي شهودي وجودي که فيض مقدس ناميده ميشود، حق تعالي ب. ميگردد
   )٢٦(.خارج موجود ميشود عالم در ،آنة احکام و آثار اعيان ثابته ظاهر گشته و در نتيج

بنحو وحدت و بساطت  ،است» ام الاسماء«الهي اسم اعظم که  ءدر ميان اسما
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 )٢٧(.جامع جميع اسماء الهيه ميباشد و حقيقت آن متحد با فيض اقدس است
  :عربي تجلّي حق را اينگونه وصف ميکند ابن

کرده و نظر  خود را در صورت ظاهر ميدارد که محلي که در آن  ظهور) خداوند(او 

خداوند . ميکند اگر نبود او در آن تجلّي نميکرد و چنين صورتي بر او ظاهر نميشد

 يي همة عالم را بصورت شبحي داراي شکل و فاقد روح ايجاد کرده بود و عالم آيينه

لذا اين امر اقتضا داشت تا آيينه عالم جلا داده شود، پس آدم . بود غير شفاف

  )٢٨(.آن آيينه و روح آن صورت بود عين جلاي) حقيقت انسان(

و العالم الاصغر يعني الانسان روح العالم و علته و «: ميگويد فتوحات مکيهدر  وي
 ،اين ترتيبه ب )٣٠(.ميداندانسان کامل را و مقصود اصلي از ايجاد عالم  )٢٩(» سببه

مراتب خود آيينه و مظهر  ةانسان آيينه و مجلاي حق است، چنانکه عالم در هم
  )٣١(.آيد سان کامل بشمار ميان

عربي بعد از بيان تجليات، از حضرات خمس سخن ميگويد که مراتب پنجگانه  ابن
و وجود واحد حق داراي تجليات و مراتب نامتناهي است . وجود را در برميگيرد

  )٣٢(:کليات اين مراتب منحصر در پنج مرتبه است
 براست شتمل مخود حضرت غيب مطلق که  )۱: عبارتند از حضرات خمس

 )٣٤(عالم ارواح) ۲ )٣٣(مرتبه واحديت و تعين ثاني مرتبه احديت ذاتيه و تعين اول و
  . حضرت کون جامع )۵عالم اجسام ) ۴ )٣٥(عالم مثال )۳

اول تعين که هويت غيبي . مرتبه احديت ذاتيه و تعين اول مرتبه تشخص است
اقبلش بجز تعين حق ظاهر گشته است، وحدت حقيقي ذاتي است که ميان او و م

اين وحدت که حتي عدم اعتبار کثرت در آن قابل تصور . فعلي آن فرقي نيست
و بهمين سبب احديت  استنميباشد، خود اصل جميع قابليات اعم از ظهور و بطون 

را وجهي به غيب است و وجهي به  ياد شدهوحدت . و واحديت از آن منتشي ميشوند
و بهمين جهت داراي دو اعتبار ميباشد ميان آن دو  از اينرو بمانند برزخي جامع ،کثرت
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وحدتي که متعلق آن بطون ذات و خفاء ذات است و ملازم با اسقاط جميع  )۱: است
وحدتي که  )۲. مينامند» احد«ذات حق سبحانه را بدين لحاظ  ؛نسب و اضافات ميباشد

ذات  ؛افات ميباشدمتعلق آن ظهور ذات و انبساط ذات است که ملازم با اعتبار نسب و اض
اين . اسماء و صفات ميگردد أمينامند و باين اعتبار ذات منش» واحد«را بدين لحاظ 

. حقيقت کلي متعين را نه اسمي است و نه رسمي، نه صفتي بدان صادق است و نه نعتي
اطلاق اسامي مختلف بر اين حقيقت مقدس بحسب اعتبارات آن در مدارج کمالات 

  .علمي و عيني ميباشد
چرا که سبب حيات  ،)٣٦(است» القدس روح«يکي از نامهاي اين حقيقت مقدس 

همانطور که قلب باعث  .ساري در جميع موجودات اعم از ملک و ملکوت ميباشد
اين  .موجودات است يالقدس هم سبب قيام و بقا حيات و زندگاني بدن ميشود، روح

حقيقت .اميده شده استالحقايق نيز ن ةحقيقحقيقت والا حقيقت محمديه است که 
با اينهمه  ،خداي را تمام اسماء حسناست ؛ست از ذات با تعين اولا عبارت محمديه

انسان کامل آيينه جامع صفات الهي  )٣٧(.آن حقيقت محمدي همان اسم اعظم است
همانند روح که در . انسان روح عالم و عالم جسد اوست. و واسطة حق وخلق است
ه الهي که از خداوند آموخته و ب ءاسما ةنيز بوسيل» ولي«بدن تدبير و تصرف ميکند 

در عرفان از انسان کامل گاه به  .امانت گرفته در عالم تصرف و آن را اداره ميکند
  )٣٨(.تعبير ميشود» حقيقت محمديه«و گاه به » کلمه«

او که نخستين مظهر الهي در دار هستي ميباشد، سيد عالم است و عين تجلي 
همان ) ص(حقيقت محمديه . است) ع(رين کس به وي حضرت علي اوست و نزديکت

  )٣٩(.است که اصحاب افکار او را هيولاي کل و عقل  اول ميگويند
اند که نسبت او به آدم مانند  دانسته »انسان کبير«تعين اول از حضرات خمس را 

از حضرت او قابل  زيرا. اند جبرئيل دانستههم او را اش است و برخي  نسبت آدم به ذريه
  .ميباشد) ع(فيض حق بر انبيا  ةهمانطور که جبرئيل واسط ؛غير ةحق است بدون واسط

حقيقت محمديه باطن کليه حقايق و مظهر و صورت اسم اعظم الهي است که 
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ب و جامع حقايق تمامي مظاهر راز اينرو  .خود رب و جامع تمامي اسماء حق است
که بظاهر خويش، ظاهر عالم و شد ميبا» ربوبيت مطلقه«ميباشد و صاحب مقام 

باطن عالم و حقايق موجود در آن را فيض  ،حقايق موجود در آن را و بباطن خويش
در  ةپس او واسط. بنابرين جميع فـيوضات و نعم الهي بواسطه اوست. و مدد ميرساند

نيز ناميده » حق مخلوق به«از اينرو  ؛آفرينش حقايق و برزخ ميان حق و خلق است
اين حقيقت مقدسه داراي شئون و مراتب متعددي است که از حيثي  )٤٠(.ستشده ا

داراي مرتبه ولايت کليه و مطلقه الهي و از حيث ديگر داراي مرتبه نبوت و رسالت 
اين حقيقت  ئيدر واقع ظهور جز ،ظهور حضرت ختمي مرتبت در اين عالم. است

  )٤١(.قدسندمکلي است، زيرا جميع عالم و آدم از مظاهر اين حقيقت 
 ةجميع مرتب مرتب ،مرتبه کون جامع. عالم کون جامع است ،حضرت پنجم

، سر  ، محبوب ازلي حق اين عالم که غايت آفرينش. انسان کامل و تعين آخر است
، عالم انسان کامل است که پروردگار  جميع عوالم و کاملترين موجودات هستي است

چنين آمده نيز  در احاديث مثنوي ؛»کلولاک لما خلقت الافلا«: در حق او فرمود
اين انسان حقيقي نايب  )٤٢(.»لولاک لما خلقت الجنه و لولاک لما خلقت النار«: است

  )٤٣(.حق در زمين و معلم الملک در آسمان است

  القدس اعلي وحرحقيقت محمديه يا 

است مختص پيامبر خاتم و ائمه ) ص(القدس اعلي که همان حقيقت محمديه  روح
را چنين  آن) ع(امام صادق . است و با هيچکدام از انبيا نبوده است) ع(مين معصو

روح مخلوقي بزرگتر از جبرئيل و ميکائيل است و با احدي جز پيامبر « :توصيف فرمودند
و نيز  )٤٤(»نيست و آنان را ياري و توفيق ميبخشد) ع(و ائمه معصومين ) ص(اکرم 

نازل کرد، ) ص(خداوند بر پيامبر اکرم  ريمقرآن کروحي که طبق فرمايش «: فرمودند
)) ع(ائمه معصومين ( وقتي که بر ايشان نازل گرديد ديگر به آسمان صعود نکرد و در ما

يکي از  القدس مصاديق متفاوتي دارد و آيد که روح از روايات چنين برمي )٤٥(.»باقي ماند
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القدس  لي مراد از روحو )٤٦(.القدس مشترک ميان همه انبيا و اوصياست مصاديق آن روح
همانگونه كه بدنهاي  .است) ع(و ائمه معصومين) ص(نبي اکرم  ةالقدس ويژ در اينجا روح

القدس همراهي داشتند و با آن  در عالم ملكوت با روح) ص(نوري محمد و آل محمد 
تأييد ميشدند، پس از نزول آن انوار به عالم ملك و پس از اتحاد آنان با بدنهاي جسماني 

القدس بعنوان روح  القدس قطع نشد، بلكه روح با روح شانمادي نيز همراهي و اتحاد و
روح البدن، روح القوه، روح الشهوه و ( پنجم براي آنان، در عرض ارواح چهارگانة ديگر

  )٤٧(.بحساب آمده است) روح الايمان
علي القدس ادني و ا القدس تعبير به روح بر همين اساس ملا علي نوري از دو روح

بعنوان روح پنجم ياد از آن در روايات القدس ادني روحي است که  روح. کرده است
شده است و همه انبيا از آن بهرمند ميگردند و از مرتبة پايينتري نسبت به 

همانکه در  ؛القدس اعلي را روح ششم مينامد روح. القدس اعلي برخوردار است روح
است و با هيچ پيامبري ) ع(و ائمه ) ص(رم احاديث آمده است که روح ويژة پيامبر اک

القدس اعلي همان حقيقت محمديه است و حقيقت  اين روح .پيش از او نبوده است
  . است» آدم الاولي«

  ولايت حقيقت محمديه

که بحسب مقام اطلاق خود عاري از هر تعين ) ص(تعين اول و حقيقت محمديه 
است و نبوت تمامي انبيا شعاعي  باطلاق خود ساري در تمامي حقايق ،و قيدي است

و  »نبوت مطلقه«از اينرو نبوت حضرتش را  ،از انوار نبوت آن خورشيد اعظم است
نهان و سر و ) ص(نبوت حقيقت محمديه. مينامند »نبوت مقيده«نبوت ساير انبيا را 

نبوات و ولايات ساير  أمنش ،ظهور اين حقيقت مقدس. غيب همة نبوتهاي انبياست
بدين جهت نبوت تمامي انبيا از نبوت اوست و تمامي انبيا و رسولان  ؛اولياستانبيا و 

با ) ص(وجود حقيقت پيامبر اکرم  ،بتعبير ديگر. اند از باطن آن حضرت موجود شده
ساير انبيا بحسب حکم اسم باطن بوده اما با سرآمدن حکم اين اسم و غلبة حکم 
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رده و بعنوان آخرين پيامبر الهي اسم ظاهر آن حضرت به وجود صوري خود ظهور ک
   )٤٨(.پا بعرصه خاکي گذارده و شريعت او  تمامي شرايع قبل را نسخ کرده است

تر از دايرة نبوت و رسالت است و  دايره ولايت بسيار گسترده ،در عرفان اسلامي
ولايت  )٤٩(.از مراتب آن بشمار ميروند يي در واقع هر يك از نبوت و رسالت مرتبه

ت و نبوت باطن رسالت است و هر يك از آنها برتر و شريفتر از ديگري وبباطن ن
چون ظاهر هميشه محتاج به  ،زيرا باطن اشياء همواره بر ظاهر آنها مقدم است. است

به مرتبة الوهيت فقط از طريق جنبة ولايت ) ع(در حقيقت راهيابي انبيا . باطن است
ه در درجه اول براي حضرت ختمي البته اين مرتب. كه باطن نبوتشان است ستآنها

زيرا آن حضرت مظهر اسم اعظم است و بعد از ايشان نيز اين  ،است) ص(مرتبت 
از اينرو محرم ولايت نبي و قرب وي ميگردد،  )٥٠(.مرتبه براي خاتم اوليا ثابت ميباشد

علي مني و انا منه، خلقت انا و علي من «: فرمود) ص(چنانكه حضرت ختمي مرتبت 
صاحب ولايت ) ص(نبي اكرم  و از اينرونبوت ظهور ولايت است  )٥١(.»دنور واح

  )٥٢(.مطلقه نيز ميباشد
كم شدت يافته تا به  شروع و كم) ع(از علي ) ص(ابتدا ظهور نور ولايت محمدي 

كامل گرديده و به نهايت كمال ) عج(ظهور نور ولايت محمد ثاني، مهدي موعود 
  )٥٣(.خود ميرسد

يعني نسبت به خود ايشان مقام  ؛بة نبوت و رسالت بالاتر استمرتبة ولايت از مرت
زيرا ولايت جهت حقي ايشان است  .ولايتشان بالاتر از مقام نبوت و رسالتشان است

که بواسطة آن فاني در حقند و جنبه ملکي آنان نبوت است که بواسطة آن با عالم 
فت کنند و رسالت جنبة ملائکه مناسبت پيدا ميکنند و ميتوانند از آنها وحي دريا

بشري ايشان است که بواسطة آن با عالم انساني مناسبت پيدا ميکنند و به تعليم و 
ظاهر نبوت همان انباء .  ارشاد ايشان ميپردازند و احکام الهي را به آنان ميرسانند

  .اما باطن آن تصرف در نفوس است و اين همان ولايت است، است
و چون  )٥٥(لاجرم روح قدسي در ايشان بمراتب است )٥٤(ذومراتبند) ع(چون انبيا 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 پراكليتوس در انجيل يوحنا و تجلي آن در عرفان اسلامي

 

چهارم ، شمارهدومسال     
1390 بهار      

101

لاجرم روح  ،روح نبوت اختصاص به قوة قدسي دارد و انبيا را اختلاف مراتب است
  .قدسي، در ايشان اختلاف مراتب دارد

  حقيقت الهي و حقيقت محمديه ةرابط

 :جيلي در بيان رابطه ذات الهي با حقيقت انساني يا حقيقت محمديه ميگويد
و  اءجهت عالي ذات، همان اسم. الهي داراي دو وجه سافل و عالي است حقيقت

. بنابرين، حقيقت الهي يکي است. نات استئصفات و جهت سافل، ظهور الهي در کا
اما باعتبار ظهور ذات در اسماء االله دو تا و باعتبار ظهور ذات در اسما و افعال سه 

ذات و صفات و افعال در حقيقت گانه  بر اساس همين اعتبارات، مراتب سه. تاست
حقيقت انسان، حقيقت الحقايق است که در آن  ،بتعبير ديگر. انسان جمع ميباشد

) سافل(و خلقي ) عالي(جمع شده است و باعتبار دو صفت حقي » رب«و » عبد«
  )٥٦(.ناميده ميشود» محمد«و » احمد«حقيقت انساني به دو نام 

ردد و نور عبد محو و روح خلقي نابود در پي فناي عبد، وجود از او سلب ميگ
از ذات  ،در پي سلب وجود از عبد، حق تعالي در عوض آنچه از او اخذ شده. ميشود

جيلي تذکر ميدهد که اين تعويض يا جابجايي، با . لطيف خود چيزي به عبد ميدهد
بلکه صرفاً  ،حلول و انفصال چيزي از ذات حق و اتصال آن به عبد صورت نميگيرد

از آنجا که خداوند فياض علي الاطلاق است، . الهي در وجود عبد رخ ميدهد تجلي
از نظر جيلي  .فيض و کرم او اقتضا ميکند تا در عوض فنا، چيزي به عبد داده شود

، همان )خلقي(يا تعويض لطيفه الهي بجاي نفس انساني ) جابجايي(اين عوض 
را غير مخلوق ميداند و بجاي  القدس روح ،جيلي مانند مسيحيان )٥٧(.القدس است روح

 »روح الارواح«را  القدس بکار ميبرد و آن روح دربارةعبارت صدور را  ،تعبير خلق
القدس  زيرا روح ؛بکار رود القدس روح بارةمينامد و جايز نميداند که واژه مخلوق در

 اعتقاد او به )٥٨(.وجه خاصي از وجوه الهي و روح االله است و روح االله مخلوق نيست
او . ارتباط دارد قرآنالقدس با بحث قدمت و غير مخلوق بودن  غير مخلوق بودن روح
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سناي  است و قرآنروح قديم «بنظر حلاج . را غير مخلوق ميداند قرآنمانند حلاج  
وکذلک اوحينا اليک روحاً من : چنانکه خداوند فرمود ؛آن روح روح است و. مشاهده
  )٥٩(»)۵۳/شوري( .امرنا

القدس هو روح  روح«ملاحظه ميشود اين عبارت جيلي که همانطور که 
است و سناي مشاهده  قرآنروح قديم « :با سخن منصور حلاج که گفت )٦٠(،»الارواح

نتيجه  جيلي دو از مجموع سخنان حلاج و. مطابقت دارد ،»آن روح روح است و
قديم  آنقردر نتيجه . کلام خدا قديم است. کلام خداست قرآن ،اولاً: ميتوان گرفت

درنتيجه روح . روح الارواح است قرآن. است) غيرمخلوق(قديم  قرآن ،ثانياً. است
  )٦١(.القدس قديم است الارواح يا روح

نيکلسون معتقد است که ديدگاه عرفاي مسيحي قرون وسطي شباهت زيادي به 
القدس را امري  روح براي آن قائل است؛ زيراديدگاه جيلي دارد و دو جهت اشتراک 

سازي از طريق  معتقدند بر اساس نظريه استخلاف يا جانشين ر مخلوق ميدانند وغي
   )٦٢(.القدس بجاي نفس انساني در انسان قرار ميگيرد تجلي الهي در وجود عبد، روح

انا القرآن «: كه فرمود) ع(سيد حيدر آملي با نقل سخن اميرمؤمنان حضرت علي 
   :ميگويد »الناطق

  و روح الروح لاروح الاواني               والسبع المثاني  أنا القرآن            

و ولايت  اند صاحب ولايت مطلقه و مقيده) ع(ائمة معصومين  وي معتقد است كه
ست كه ايشان همان اول ما خلق االله و همان صاحب حقيقت ا ايشان بسبب آن

) ع(القدس و روح اعظم ميباشند و ائمة معصومين و صاحب مقام روح) ص( محمديه
نور حقيقت محمديه همان  )٦٣(.اند اختصاص يافته) ص( به مرتبة جمعيت محمديه

نور ولايت است و اين ولايت مطلقه براي حقيقت محمديه بالاصاله ثابت است و براي 
سراً با ) ع(نقل شده است كه علي ) ص(از نبي اكرم همچنين  .اميرالمؤمنين بالوارثه

   )٦٤(.آشکار همراه است همه انبيا بوده است و با من بنحو
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القدس و وجود روح مشترك بين همه  در روايات روح )٦٥(»ح خمسهاارو«از تعبير 
القدس همان مرتبة  شايد بتوان نتيجه گرفت كه برترين مصداق روح ،)٦٦(انبيا و اوصيا

زيرا خداي سبحان بيش از روح واحد در انسان  .عالي نفس انسان كامل است
نفس آدمي مركب از روح  .وحي او مركب از ارواح متعدد باشدتا هويت ركه نيافريده 
، روح حيواني، روح انساني و مانند آن نيست، بلكه انسان داراي روح واحد است نباتي

مفاد روايات  )٦٧(.و هر چه در اوست بمنزلة قوا و درجات گوناگون يك حقيقت است
د حقيقت باشد، بلكه روحهاي جداي از هم نيست تا انسان داراي چن» ارواح خمسه«

  )٦٨(.ست كه حقيقت واحدة نفس انسان، درجات طولي متعدد داردا مراد اين

  )ص( وارث حقيقت محمديه) عج(منجي آخرالزمان 

آخرين ولي خداوند و آخرين حلقة اتصال عالم مادي و عنصري  عرفان شيعي،ر د
ر حقيقت است كه صاحب نو) عج(با عالم غيب، محمد ثاني، ولي عصر امام زمان 

 ئمةاو يگانه انسان كامل است كه بعد از همة انبيا و ا. القدس ميباشد محمديه و روح
سيد حيدر آملي ولايت حضرت . وارث حقيقت محمديه شده است) ع(معصومين 
همچنانكه پدران او خاتم ولايت مطلقه  ،را خاتم ولايت مقيده ميداند) عج(مهدي 
است كه  يي ميكند كه آن مرتبه »قطب الاقطاب«ه از امام زمان تعبير باو  )٦٩(.بودند

هستند، ) ع(است و فقط به ورثة ايشان كه ائمه) ص(باطن نبوت حضرت محمد 
همانطور كه خاتم نبوت كسي است كه خداوند نبوت را به ايشان  ؛منتقل ميگردد
و خاتم ولايت و قطب الاقطاب بودن نيز از آن باطن نبوت يعني  )٧٠(ختم كرده است

او كسي است كه اصلاح دنيا و آخرت در حد اعلا و اوج . ميباشد) عج(ت حجت حضر
  )٧١(.آن توسط ايشان صورت ميگيرد و با موت او نيز نظام عالم مختل ميگردد

است و حقيقت محمديه اصل اول ) عج(اكنون يگانه انسان كامل وجود امام زمان 
يا پراكليتوس را به مسيحيان فارقليط : هانري كربن ميگويد. دوام عالم است

را داده  اند ولي فارقليط كه بعداً خواهد آمد و مسيح بشارت آن القدس معنا كرده روح
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عربي ميباشد و ) ص(شناسي بمعني ستوده است كه همان محمد  از نظر واژه ،بود
اما چون بين خاتم نبوت و خاتم ولايت . اند را با فارقليط يكي دانسته) ص(پيامبر اكرم
ظهوري مستقل   القدس را بمنزلة جود است، معرفت امام، فكر و مفهوم روحشباهت مو
جمله كاشاني و سيد حيدر آملي، از  ،برخي از نويسندگان و مؤلفان شيعي. حفظ كرد

صريحاً  با فارقليط كه  انجيل يوحناامام دوازدهم يعني منتظر را، با تمسك به 
سيطرة » القدس امام روح«يرا بعثت ز. اعلام شده، يكي ميدانند انجيلظهورش در آن 

يعني حكومت حقيقت دين  ؛معناي محض روحاني منزلات الهي را آغاز خواهد كرد
  .را كه عبارت از ولايت جاوداني است، افتتاح خواهد ساخت

» قانون«اساس انديشه آن است كه امام منتظر، كتاب آسماني جديد يا 

. منزلات را آشكار خواهد ساختجديدي نخواهد آورد بلكه معاني مكتوم كليه 

زيرا او خود انسان كامل است، پس او خود حقيقت وحي و تنزيل و كاشف 

معناي ظهور امام  .منزلات و سر مكتوم و باطن در حقيقت ابدي نبوت  است

ست از جلوة كمال انسانيت كه در باطن ضمير آنكس كه به ا عبارت منتظر

  )٧٢(.د و جلوه مينمايدميشكف ،القدس زنده است خداوند و روح

سري كه بر عهدة انسان است، بار تكليفي  ؛خلاصة اين سخن وحي سر الهي است
با كردند و از تحمل ، آسمانها و زمين و كوهها از پذيرفتن آن اقرآنحسب آية بكه 

 را سر مخصوص خود يعني سر قرآناين آية ) ع(تعاليم ائمه  )٧٣( .آن، سرباز زدند
سر الهي و سر انساني و سر شناخت و سر سرگذشت بشر و  از اينرو. دان ولايت دانسته

اين طرح و روش گويا از . همه سر واحدند ،)ص(انسانشناسي و راز حقيقت محمدي 
  )٧٤(.اين مطلب پايان ميپذيرد اب ،آغاز تا انجام

  گيري نتيجه

ح عالم که انسان کامل که مظهر اسم اعظم و رو نتيجه ميشوداز آنچه بيان شد 
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 ،و رسالت است نبوتاز آنجا که ولايت باطن و است » حقيقت محمديه«است، همان 
باطن  درختم ولايت و قطب الاقطاب نيز . انسان کامل بر تمام هستي ولايت دارد

  . ميباشد) عج(نبوت يعني حضرت حجت 
و  »ستوده«ـ  چهار بار عبارت پراکليتوس انجيل يوحنادر  ،از سوي ديگر

ادعاي . ذکر شده استـ  »القدس روح«و » دهنده تسلي«ـ  يا پاراکليتوس ـ» محمد«
اين پژوهش آن است که اگر چه بلحاظ مفهومي اين دو واژه داراي معاني متفاوتي 

ناميده ميشود و بر پيامبر  »حقيقت محمديه«ولي مصداق واحدي دارند که  است،
پاراکليتوس،  پراکليتوس يا زيرا واژة ،صدق ميکند) عج( رصو حضرت ولي ع) ص(اکرم
و ) ص(حضرت محمدبن عبداهللاست که در سه مورد با  رفته دو شخص بکار بارةدر

. انطباق دارد) ع(منجي آخرالزمان امام محمد بن الحسن العسکريدر يک مورد با 
زيرا  ،القدس معني شود، باز هم بر ايشان قابل انطباق است روح ،حتي اگر اين واژه
القدس همان مرتبة عالي نفس انسان كامل است و اكنون يگانه  روحبرترين مصداق 

  .است) عج(وجود مبارك امام زمان  ،انسان كامل

:نوشتها پي
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62. Reynold   Nicholson, Studies in  Islamic  Mysticism, Cambridge, 1997, p. 188. 

 .۳۵۸، ص جامع الاسرار و منبع الانوار. ۶۳
 .۳۸۳، ص همان. ۶۴
 .۵۵و  ۵۴، ۵۲، ص۲۵، جنواربحارالا. ۶۵
 .۴۴۲، ص۱، جاصول کافيكليني، يعقوب، . ۶۶
  .۴۷۵، ص ۵، جهمان. ۶۷
 .۴۷۷ـ  ۴۷۳، ص۵، جتسينم. ۶۸
 .۴۳۲، صجامع الاسرار و منبع الانوار. ۶۹
 .۶۸۵، صشرح فصوص الحکم. ۷۰
 .۳۸۴، صهمان. ۷۱
  .۱۰۲، صتاريخ فلسفه اسلاميکربن، هانري، . ۷۲
  .۷۲احزاب، : ك.ر. ۷۳
  .۱۰۳، صتاريخ فلسفه اسلامي. ۷۴

  :فارسي منابع

سازمان چاپ و  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،، ، تهراناسماء و صفات حقابراهيمي ديناني، غلامحسين، . ١
 .١٣٨١انتشارات،

 .ق ١٣٩٢ ، تحقيق عثمان يحيي، مصر،فتوحات مكيه، ي الدينيمح ابن عربي،. ٢
 .١٣٦٦، ١چ نا، بي صحيح ابوالعلاء عفيفي، تهران،، تفصوص الحكمــــــــــــــ ، . ٣
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دفتر نشر فرهنگ ، ، تهران))عج(پژوهشي در ولايت صاحب الزمان(خطّ امان  ،امامي کاشاني، محمد. ٤

  .١٣٨٦اسلامي، 
 انجمن حکمت و، كربن و عثمان يحيي، تهران هانري، تصحيح جامع الاسرار و منبع الانوار آملي، سيدحيدر،. ٥

 .١٣٦٨، ٢چان، فلسفه اير
شرکت ، ، تهرانالوجود ضميمه جامع الاسرار و منبع الانوار ةفنقد النقود في معر لةرساــــــــــــ ، . ٦

 .١٣٦٨فرهنگي،  انتشارات علمي و
  .١٣٧٨ ،١روزنه ، چ، نشر ، ترجمه محمد جواد گوهري، تهرانصوفيسم و تائوئيسمايزوتسو، توشيهيکو، . ٧
  .١٣٨٢مركز نشر اسراء، ، ، قم٥، ج تسنيم ،جوادي آملي،عبداالله. ٨
 .١٣٦٠پيام آزادي، ،، ترجمه سيد احمد فهري، تهرانةيو الولا ةفمصباح الهديه الي الخلا ،خميني، روح االله. ٩
 .تا با تعليقه ملاعلي نوري،  چاپ رحلي سنگي، بي، اسرارالآياتملاصدرا، . ١٠
، مصر ، بکوشش رجب عبدالمنصف عبدالفتاح،الاواخر و الاوائل ةفرالانسان الکامل في معجيلي، عبدالکريم، .  ١١

 .تا مکتبه زهران، بي
 .١٣٦١نشر نو،  ،تهران ترجمه فضل االله نيک آيين، ،محمد در تورات و انجيل، داوود، عبدالاحد. ١٢
  . ١٣٧٤ کتابخانه طهوري، ،، بکوشش هانري کربن، تهرانشرح شطحيات ،روزبهان بقلي شيرازي، ابو محمد. ١٣
انتشارات انجمن ، تهران تعليق و تصحيح آشتياني، ،اي حواشي محمدرضا قمشه، رسائل ،دوقيصري، داو. ١٤

  .١٣٥٧ ، ١چ حكمت و فلسفه ايران،
 .ق ١٤٠٣وفا،  نشر، بيروت لبنان،  ،بحارالانوار  مجلسي، محمدباقر،. ١٥
 .١٣٤٧اميرکبير،  تهران، الزمان فروزانفر، جمع و تدوين بديع ،احاديث مثنوي ،بديع الزمان فروزانفر،. ١٦
 .١٣٧٧، ٢چ انتشارات مولي،، تهران ترجمه محمدخواجوي، ،اصطلاحات الصوفيه، عبدالرزاق کاشاني،. ١٧
 .م ١٨٧٢ طبع في بيروت بنفقه الجمعيه البريطانيه، ،الجديدو القديم  العهد الکتاب المقدس. ١٨
 . ١٣٤٤ انتشارات علميه اسلاميه،، شرح جواد مصطفوي، تهران ، ترجمه واصول كافي، كليني، يعقوب. ١٩
 .١٣٦١ اميركبير،انتشارات  ،، ترجمه مبشري، تهرانتاريخ فلسفه اسلاميكربن، هانري، . ٢٠
 .١٣٣٧تهران، ، شرح گلشن راز ،لاهيجي، عبدالرزاق. ٢١
  .١٣٧٢ گي،فرهن شرکت انتشارات علمي و، ، ترجمه سعيد نفيسي، تهرانايليادهومر، . ٢٢
  .١٣٤٩ نشرکتاب، بنگاه ترجمه و، ترجمه سعيدنفيسي، تهران ،اوديسهــــــــــ ، . ٢٣
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